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  * هاي خيامي رباعينيهيليسم در 
  

  *فرد مصطفي عابديني

  كانادا - دانشجوي دكتري دانشگاه آلبرتا
  چكيده

تـرين و شـايد    شـده  هاي خيـامي از شـناخته  رباعي ويژه به يمن ترجمة معروف فيتز جرالد،به
شايد تعيين دلايـل دقيـق ايـن شـهرت و      .استهاي فارسي در سراسر دني ترين رباعي محبوب
ـا دل   بسا روزافزون، مستلزم پژوهشي  ت جهاني و چهمحبوبيمشـغولي همـة    جداگانه باشـد؛ ام

ادينِ بشر با زبـان و  شمول و بني هاي جهانها به مضامين فلسفي و دغدغه گويندگان اين رباعي
ي از يك. ها باشد ت و شهرت اين رباعيتواند از دلايل اين محبوبي فهم و گويا مي تصاويري همه

تفصـيل و بـر    ، اما متأسفانه تاكنون بـه هاي خيامي نسبت داده شده مضاميني كه عموماً به رباعي
ايـن  . اند، مضمون فلسفيِ نيهيليسـم اسـت  پاية بحثي روشمند و مبتني بر نظريه به آن نپرداخته

بـه ايـن   . پـردازد  اي مكتب خيـام مـي  هصحيح از رباعيتحقيق به بررسي اين مضمون در دو ت
و نه رباعيـات   -باب لزوم قائل شدن به مكتب خيام در رباعيمنظور، ابتدا در مقدمة تحقيق در

در ادامه، انواع نيهيليسم با اقتباس از پژوهش دانلد كراسـبي در  . بحث شده است -مسلّم خيام
ده شده و نيز به برخي از ار توضيح دااختص ، و دو نوع مرتبط با اين پژوهش بهاين باره تعريف

مفاهيم نظري، نيهيليسـم در   سپس با اتّكا به اين. هاي رايج نيهيليستي اشاره شده است استدلال
 .1است هاي خيامي بررسي شده رباعي

 هاي خيامي، دانلـد  شناختي، رباعي ، نيهيليسم معرفت)وجودي(نيهيليسم : هاي كليدي واژه
 .كراسبي

                                                
 abedinifard@ualberta: نويسندة مسئول* 

  89/ 3/ 30: تاريخ پذيرش    89/ 1/ 28 :تاريخ دريافت
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 خيامي؟چرا : مقدمه
» گوي ترين رباعي معروف«اگرچه امروز حكيم عمر خيام نيشابوري معروف به خيام را 

م و دان، مـنج  عنوان رياضـي  ، او را در عصر خودش بيشتر به)46: 1374شميسا، (دانند  مي
 ;Aryanpur, 1971: 8؛169-168: 1374شميسـا،  (شناختند تا شـاعر   فيلسوفي برجسته مي

Elwell-Sutton, 1971: 34( .كـه يقـين   هـاي معروفـي   رغمِ رباعي به -علت اينكه خيام
، بنـابر نظريـة   2در دوران حيات خودش به شاعري شهرت نداشته -داريم سروده است

 & Aryanpur, 1971: 8(بـوده اسـت   » رباعياتي نامتعارف«غالب بين محققّان، سرودنِ 

بـين  «رباعيات در زمـان او فقـط   اين . )168-170: 1374؛ شميسا، 10-11: 1377هدايت،  11;
منظـور از  . )Aryanpur, 1971: 11(رواج داشـته اسـت   » دوستان نزديك و مصاحبانش

ونِ او تـأثيري انكارناپـذير   اين بعد نامتعارف رباعيات خيام، كه البته در شهرت روزافـز 
كـه قفطــي در   گونــه مضـامين چنــان  ايـن . هاســت شـكنانة آن  مضـامين حرمــت  ، داشـته 
عان و در پي آن سفر نـاگزير او  آورده است، به تكفير خيام از سوي متشرّ الحكما  تاريخ

-Elwell-Sutton, 1971: 42 ؛ 170: 1374شميسا، ؛ 10: 1377هدايت، (به خانة خدا منجر شد 

هاي خيام، بـه جـاي بـرانگيختن احساسـاتي مشـابه در سـاير       جالب اينكه رباعي). 43
 ـ  كه رفته ها خوش افتاد؛ چنان آنايرانيان، به مذاق بسياري از  ا رفته به پيـروي از وي و ب

هـاي مشـابهي را آغـاز كردنـد      هايش، سرودن رباعي علاقه به مضامين غالب در رباعي
هاي منسـوب بـه    رباعي  ها بعدها به مجموعه بسياري از اين رباعي. )192: 1374شميسا، (

حان يـا گردآورنـدگان چنـين    يـك از مصـح   كـه امـروز هـيچ     اي گونه خيام راه يافت؛ به
داننـد   يقين سرودة شخص خيـام نمـي   هاي برگزيدة خود را به م رباعيهايي تما  مجموعه

  ). 194و  169همان، (
تـوان تحقيقـي از ايـن     مـي آيا  :شود مطرح مي سؤال اين ،آنچه گفته شد با توجه به

اسـخ بـه ايـن    قطعـي نـدارد؟ در پ   متن يا متوني انجام داد كه مؤلـف  اساسِدست را بر
شـود، خوشـبختانه برخـي    پرسش بايد گفت تا جايي كـه بـه ايـن بحـث مربـوط مـي      

قبـولي    ظري مستدل در اين باره، مشكل يادشده را به نحـو قابـل  نظران با ارائة ن صاحب
در سير رباعي نام گوينده چنـدان اهميتـي نـدارد،    « ،)1374(به نظر شميسا . اند حل كرده

بنا به استدلال ايشـان، وجـوه   . )188(» .ن تعلق دارد مهم استبلكه مكتبي كه رباعي بدا
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از . نـد ا هاي خاصي در تاريخ رباعي شده ها به ايجاد مكاتب يا نحله غالب برخي رباعي
تـرين و   كفرآميز يا ملحدانه را به شـاخص  مضامين فلسفي، هاي حاوي اين ميان، رباعي

 حكـيم عمـر خيـام نيشـابوري نسـبت     هـا، يعنـي    گونه رباعي ترين سرايندة اين برجسته
انجاميده است   در سير رباعي» مكتب خيام«كه اين امر، خود به ايجاد  اي گونه اند؛ به داده

در ربـاعي، وجـود تعـداد    » مكتـب خيـام  «ترين دليل قائلان به  اصلي. )170-168همـان،  (
اهر سرودة خيـام  ظ هايي است كه به لاي رباعي لابه» سرگردان«يا » اعمشّ«فراواني رباعيِ 

سراي ديگر  چند رباعيزمان به دو يا  هايي است كه هم ها آن است؛ منظور از اين رباعي
به گفتة شميسا، تقريباً نيمـي از رباعيـات منسـوب بـه خيـام را بـه       . است  هم منسوب

تشـخيص سـرايندة    كه در برخي موارد اي گونه اند؛ به رايان ديگر هم نسبت دادهس رباعي
  ). 189و 169همان، (ممكن است باً ناواقعي تقري

زلـة مـتن   من بـه   هـا  الا روشن كردنِ رويكردش به رباعيذكر نكات ب دليل نويسنده از
شده، بـديهي پنداشـته   نگارنده به پيروي از نظرية ياد .است مورد بررسي در اين تحقيق

هـاي منسـوب بـه خيـام نـاگزير حـاويِ        است كه همة تصـحيحات موجـود از ربـاعي   
در اين تحليـل قصـد    بنابراين،). اند گاه گمنامكه (هايي است سرودة كسان ديگر  رباعي

در اينجا حكيم عمر خيـام  (ندارد مفهوم نيهيليسم را در اشعار يا فلسفة شخص خاصي 
هـاي خيـامي    اي از ربـاعي تـا آن را در مجموعـه   بيابد؛ بلكـه بـر آن اسـت   ) نيشابوري

هـا   سرايندة اين ربـاعي   يام را يگانهين نوشته خجاي ا ، در هيچرو ازاين. وجو كند جست
يـا   4يا پرسـونا  3يك گوينده است؛ بلكه در عوض، براي هر رباعي وجودفرض نكرده 
را فرض مسلمّ گرفته تا توجه خواننده را از هر شخص خاصي برگيـرد و   5صداي شعر

» خيـام  بمكت ـ«وانگهي، چون با قائل شدن به . 6ها معطوف كندبه مضامين خود رباعي
هرگونه دفتر يا ديوان يـا نـص مشـخص و قطعـي بـراي       در رباعي، مفروض پنداشتن

در اشاره به متون مورد بحث، به  خواهد بود، نگارنده اساس هاي خيامي عملاً بيرباعي
ها را  اي مشخص و مورد توافق از رباعي كه ممكن است مجموعه(» رباعيات«جاي واژة 

استفاده كرده است مگر آنجـايي كـه بـه عنـوانِ     » ها رباعي«ة ، از واژ)به ذهن متبادر كند
تأكيد را از روي شخص يـا   عبارتي، قائل شدن به اين نظريه به. است  كتابي اشاره كرده

هاي مضمونيِ اين مكتب خاص در رباعي معطوف  دارد و بر مؤلفه اشخاص معين برمي
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) و حتـي مكـان  (ن بـه لحـاظ زمـا   هاي خيـامي را   كند و در نتيجه الزاماً دامنة رباعي مي
 هايي كـه از نظـر مضـمون مشـابه     باعيكه براي مثال، همة ر اي گونه دهد؛ به گسترش مي

هاي مشابه در آينـده   شده بعد از خيام تا به امروز هستند و نيز رباعي هاي سروده رباعي
از  هاي خيام بـه دو تصـحيح   نويسنده براي بررسي رباعي .7گيرند به اين رسته تعلق مي
محمدعلي فروغي  رباعيات خيامصادق هدايت و  هاي خيام ترانه: آن مراجعه كرده است

ترين دليل انتخاب اين دو تصحيح، اعتبـار نسـبي آنـان بـين عمـوم       اصلي. و قاسم غني
  . اديبان است

  نيهيليسم و انواع آن
 درمعـاني متفـاوتي اسـت؛ گرچـه      اي بيش از يك سـده و  پيشينه واژة نيهيليسم داراي

معنـايي   هدفي و بي قائل بودن به بي« :ترين معنايش ، اغلب از آن به متداولنخستين نگاه
يست؛ بلكه در اصطلاح نيهيليسم اساساً ناظر به معناي واحدي ن .شود تعبير مي» زندگي
ن تحقيق  از كساني كه دربارة نيهيليسم و معاني آ. متفاوتي دارد هاي مختلف معاني حوزه

بي اسـت   دست داده هاي آن به ها و تعريف از گونه كرده و فهرستي وي . اند، دانلد كراسـ
ضمن اشاره بـه   هاي نيهيليسم مدرن و نقادي آن خاستگاه: شبح پوچيدر كتابش با عنوان 
بندي و تعريف انواع آن از اين ابهـام   كوشد تا با دسته مي» نيهيليسم«چندمعنا بودن واژة 

نيهيليسم سياسي، نيهيليسـم اخلاقـي،   : ر پنج گونه استبه زعم وي، نيهيليسم ب. بكاهد
  به گفتة كراسبي . شناختي، نيهيليسم كيهاني و نيهيليسم وجودي نيهيليسم معرفت

آيـد،   كه از خود اين اصطلاح برمي ، چنان[...]وجه مشترك انواع مختلف نيهيليسم 
مهمي از زندگي را كدام از انواع نيهيليسم، بعد هر. نگرشي مبتني بر رد و نفي است

نين ساختارهاي سياسي جاري در جامعه و همچ نيهيليسم سياسي نافي. كند نفي مي
نيهيليسـم  ..] . [.وجودآورنـدة آن ساختارهاسـت   به هاي اجتماعي و فرهنگي ديدگاه

اخلاقـي، عينيـت اصـول     نـافي مفهـوم الـزام   ] بسته به هريك از انواعش[اخلاقي 
شناختي مـدعيِ   نيهيليسم معرفت. است] ه طور كليب[اخلاقي و يا نظرگاه اخلاقي 

اي مستقل از فردي خاص، گروهي خاص  بطلان اين باور است كه حقايق يا معاني
جهـان   پذيري يهيليسم كيهاني هرگونه فهمن. وجود دارند] خاص[يا موازين نظري 
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بـه   اعتنا شود و طبيعت را تماشاگرِ بي هستي و يا واجد ارزش بودنِ آن را منكر مي
نيهيليسم وجودي معناي زنـدگي را  . داند هاي بنيادين بشر مي يا متخاصم با دغدغه

   .)35 :1988(شود  منكر مي
كنـد،   مـراد مـي  » نيهيليسـم «از اين ميان، آنچه كراسبي در عنوان كتابش از واژة عام 

هدفي  قائل بودن به بي«وع آن، يعني نيهيليسم وجودي يا ترين ن ترين و مهم جامع  اساساً
با اين حال، او انواع ديگر نيهيليسم را هم بنا به  .)Ibid, 36(است » معنايي زندگي و بي

 كننـدة خاسـتگاه   اسـي روشـن  دهد كه دانسـتن نيهيليسـم سي   اين دليلِ موجه توضيح مي
 هـاي دوسـوية   سـه نيهيليسـم ديگـر ارتبـاط     تـر اينكـه   تاريخي اين واژه اسـت و مهـم  

از . )Ibid, 8(افكنند  وجودي دارند كه بر فهم بهتر آن پرتو ميناپذيري با نيهيليسم  گريز
مشخص به بحث  روشناختي و نيهيليسم وجودي به ط فتآنجا كه دو نوع نيهيليسم معر

تبـاس از  بـا اق   -هـا  هاي قائلان به آن ها و استدلال شود، در ادامه تعريفمقاله مربوط مي
  .شود ختصار ذكر ميا به -موضوع مقاله كتاب كراسبي و به فراخور

  شناختي نيهيليسم معرفت. 1
شناسـي يـا نظريـة     معرفـت «: گويـد شناسي ميريف معرفتدر تع) 1374(هاملين . و. د

ها و  معرفت، پيشرفت ماهيت و حدود اي از فلسفه است كه به بررسيهمعرفت آن شاخ
نيهيليسـم   .)1(» .سـنجد پردازد و قابليت اعتماد به ادعاهاي معرفتـي را مـي   مباني آن مي

 يا چنين شناخت يابي به دستد، اساساً بيان خواهد ش كه در ادامه شناختي، چنان معرفت
: گونـه اسـت  به عقيدة كراسبي، اين نوع نيهيليسم خود بـر دو  . شود را منكر مي معرفتي

بـاوري افراطـي    نوعي نسبي«و دوم » ة حقيقتافراطي دربار باوري نوعي نسبي«نخست 
اند كه هيچ يگانه حقيقت غايي  معتقدان به نوع نخست مدعي. )18 :1988(» امعن دربارة

» عقايـد ] گوناگون[هاي  نظام« پذيري وجود ندارد و هرچه هست همان اختيا عينيِ شن
 ـ   . تعلـق دارد » هاي خاص افراد يا گروه«است كه به  وع نيهيليسـم  نمونـة آشـكار ايـن ن

اي كـه مـدعي اسـت هـيچ يگانـه       نظريـه  نيچه اسـت؛ » كتيويسمِپرسپ«شناختي،  معرفت
هاي منفرد است كـه   قتغايي وجود ندارد و هرچه هست، فقط انبوهي از حقي حقيقت

 يخاص) بيني باب هستي يا همان جهانانسان در ديدگاه يا نظرگاه(كتيو پرسپ هركدام به
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 ن جهت نيهيليستي اسـت كـه بـا   اي اين نظريه به به گفتة كراسبي،. )Ibid(است  وابسته
هرگونه ادعا به شناخت يا   عملاً 8ناپذير ي خاص و قياس»ها نظرگاه«شناخت به  تحديد

 .)Ibid(شود  دانستن را منكر مي

  نيهيليسم وجودي. 2
سم اين نوع نيهيلي نيهيليسم وجودي منكر وجود معنا در زندگي بشر است؛ به بيان ديگر

 از ديـدگاه . )Ibid, 30 & 36(دهد  وجود بشر حكم مي هدف بودن به معنا نداشتن و بي
كنـد و بـه هـيچ چيـز منتهـي       هيچ غايتي را دنبال نمي«هاي وجودي، زندگي  نيهيليست

به اين معنا كه هـيچ تـوجيهي بـراي زنـدگي      د، بلكه امري كاملاً ناموجه است؛شو نمي
ز برخي ا. )Ibid, 30(» .وجود ندارد، اما هيچ دليلي هم براي زندگي نكردن وجود ندارد

فرساي زمان؛  مشغولي به گذر محتوم و طاقت دل. 1: ازاند مين كلي نيهيليسم عبارتمضا
بـه  » معنـا «اين باور كه آنچه برخي افراد تحت نـام  . 3مشغولي به حتميت مرگ؛  دل. 2

قائل شدن به «: ها دهند، چيزي نيست جز محصول نشئگي و توهم آن زندگي نسبت مي
ستقيمي دارد با اينكه ما تا چه اندازه اجازه دهيم كه وجود معنا در زندگي آدمي رابطة م

ارزش و اهميـت   همسان پنداشـتن . 4؛ »شود فكري و توهم بر ما چيره لوحي، خام ساده
و بـه لحـاظ منطقـي    » چيز يكسان اهميـت دارد  همه«فرد  كه در نظر اي گونه چيز، به همه

 .)Ibid, 31(» چيز اهميت ندارد هيچ«رسيدن به اين نتيجه كه پس 
حـس و  «يا » حال و هوا«هايي از وجود  در ادامة توضيحاتش مثال) 1988(كراسبي 

اثـر   مكبـث  نامـة  ازجملـه نمـايش   آورد؛ مي نيهيليسم وجودي در برخي آثار ادبي» حال
اما پس  .)Ibid, 31-32( نوشتة آلبر كامو تفاهم سوءو  كاليگولاهاي  نامه شكسپير و نمايش

  : برداشت خواننده شود ا مانع سوءپردازد ت يليسم وجودي مياز آن به تعريف دقيق نيه
نـاظر اسـت بـه    [...] كه در اينجا مطمـح نظـر مـن اسـت      نيهيليسم وجودي، چنان

توصيف وضع بشر به معناي دقيق كلمه؛ نه به حس و حـال يـا برهـة گـذرايي در     
ها برخي انسان] در زندگيِ[رَضي زندگي و نه به وضعيت يا نگرشِ ع )Ibid, 32( .  

كـه در  ( اعتـراف هـاي نيهيليسـتيِ تالسـتوي را در     ، براي مثال گلايهاوبنابراين به گفتة 
اي  توانيم نمونه نمي) است  ذرا بودهشود فقط حال و هوايي گ صفحات آتيِ آن معلوم مي



 149                              هاي خيامي نيهيليسم در رباعي                              10ة شمار/ 3سال 

تـوان نتيجـه    هـاي كراسـبي مـي    از اين بخشِ گفتـه . شمار آوريم از نيهيليسم وجودي به
ثابت كنيم كه نشـان   نيم وجود نيهيليسم وجودي را در متنيتوا تي ميگرفت كه فقط وق

و نه فقط براي افراد يا     -طور كلي هيليستي براي بشر بههاي ني دهيم آن اثر واجد استلزام
 كند اعتقـاد فـرد بـه پـوچي     تأكيد مي  در ادامه او. است - هاي داستانيِ خاص شخصيت
در نظـر  «: مـة جـوانبش اسـت   زنـدگي در ه  گاشـتن معنـا ان  لزاماً به معناي بـي زندگي ا

گـر پـوچيِ    هـايش نمايـان   جلوهطور كلي وجود آدمي در تمامي  نيهيليست وجودي، به
اين باشد، براي توصيف وضـعيت  بنابراين اگر جز . )Ibid(» .گريزناپذير و نامتغير است

  .توان از انواع ديگر نيهيليسم بهره گرفت نظر ميمورد
نظر داشت اين است كه  اين نوع نيهيليسم بايد مد ه در شناسايينكتة مهم ديگري ك

الزامـاً بـه    -شـود  طـور كلـي تصـور مـي     برخلاف آنچه بـه  -گيزند باور داشتن پوچي
دقـت در تعريـف كراسـبي از    . شـود  خودكشي يا حتي گرايش به خودكشي منتهي نمي

هيليست وجودي، هيچ به زعم ني: كند خوبي آشكار مي نيهيليسم وجودي اين مطلب را به
اما همچنين هيچ دليلي هم براي زندگي نكردن موجود «معنايي در زندگي وجود ندارد؛ 

 ي ا كه بـه نظـر كراسـبي نمونـه     -يعني آلبر كامو جالب آنكه نويسندة فرانسوي. »نيست
زندگي «صراحت بر اين باور است كه  خود به -هاي وجودي است روشن از نيهيليست

در نتيجـه، گـرايش يـا    . )Ibid, 34(» .9زيسـتن دارد  بودنش، ارزش معنا  از رغمِ تهي  به
اقدام به خودكشي ممكن است جزء نتايج محتمل تفكرات هر نيهيليست وجودي باشد؛ 

  . 10اما هرگز نبايد شرط لازم براي شناساييِ چنين نيهيليسمي انگاشته شود

  نيهيليسم هاي موافقِ نمونه استدلال 
هـاي نيهيليسـتيِ    ي سوم و چهارم كتابش در كنـار بعضـي اسـتدلال   ها در فصل كراسبي

 پردازد كه پيروان ايـن مكتـب   ايي ميه استدلال» ترين برخي از برجسته«محتمل، به ذكر 
چه در آثار ادبي و هنري، چـه در زنـدگي و امـور روزمـره و چـه در      «در طول تاريخ 

شـود كـه همـة     اين، او مدعي نميبا وجود . )Ibid, 38(اند  ها متوسل شده به آن» فلسفه
كند كه قصدش از ذكر ايـن   صراحت بيان مي هايي را ذكر كرده و خود به تدلالچنين اس

. )Ibid(» .شاكلة اصليِ نيهيليسـم اسـت  [...] ترسيمِ «هاي بارز نيهيليستي،  نمونه استدلال
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 طـور  راين بـه جامع و مانع نيسـتند؛ بنـاب  كند  هايي كه او ذكر مي عبارت ديگر، استدلال به

در اينجــا بــه آن . هــاي بيشــتري مســلّم فــرض شــده اســت وجــود اســتدلال تلـويحي 
  .شود كه به متون مورد بحث مقاله مربوط است هايي اشاره مي استدلال

  مندهاي مربوط به وجود زمان استدلال )الف
 حـاوي «شود كه  در اين قسمت، به سه بعد وجود زمانمند يا زندگي در زمان اشاره مي

دو مـورد از ايـن سـه بـه     . )Ibid, 62(» .اي براي ترديد در معنـاي زنـدگي هسـتند    هادلّ
 . شود ها بحث مي است و در ادامه دربارة آن مربوط مقاله موضوع

   11مندزمان وجود. 1
» انوقـايع در زم ـ  گذرا و ناپايدار بـودن «ة زمان از هاي مربوط به مسئل يكي از استدلال
بر ايـن اسـتدلال، در   بنـا . )Ibid(بشر فاقد ارزش اسـت   ندگيگيرد كه ز چنين نتيجه مي

د؛ زيرا لحظات گذشـته بـه عـدم پيوسـته و     جريان زمان فقط لحظات حال واقعيت دار
 وجـود نيامـده و   ناپذير است و لحظات آينـده هـم هنـوز بـه     رو معدوم و برگشت ازاين

 شـود  اسـتدلال بيـان مـي    در ادامـة ايـن  . )Ibid( ناپذير و نامعتبر است بيني بنابراين پيش
زدنـي بـه نيسـتيِ     مه ـ بـه  حال هم در چشـم  همين آنات واقعي زمانناخوشايندتر اينكه 

ناپـذير و نـامعتبر    آينده بازگشـت  لحظات گذشته و ةانداز پيوندد و درست به گذشته مي
آنچه چند لحظـة بعـد ديگـر وجـود     «: كند را چنين بيان مي  شوپنهاور همين ايده. است

تلاشـي   توانـد ارزش  روي نمـي  هيچ شود، به سره نيست مي مچون رؤيايي يكندارد و ه
انه داشته باشدمجد. «)Ibid(.  

 معضل مرگ. 2
عات مـرتبط بـا زمـان    منزلة نقطة پايان وجود آدمي، يكي ديگر از موضو معضل مرگ به
، مـدعيِ بيهـودگي و   ها با مطرح كردن جوانـب گونـاگون آن   نيهيليست است كه برخي

به سبب دامنة گستردة ابعاد اين مسئله، او  كند يد ميتأك كراسبي. ندوجود بشر اييمعن بي
 ,Ibid(هاي مرتبط با مـرگ را ذكـر كنـد     فقط توانسته است موارد معدودي از استدلال

مـرگ  : فـرض اسـت   ها اين پـيش  گونه استدلال با اين حال، وجه مشترك تمام اين. )73
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آنچه . )Ibid, 70(يات بعد از مرگي وجود ندارد نقطة پايان وجود آدمي است و هيچ ح
هـا بـراي    در آن هاي نيهيليستي است كه ترين استدلال آيد دو نمونه از رايج در ادامه مي

  : شود زندگي، به مسئله مرگ اشاره مي اثبات ادعاي پوچي
وقتي اين فاجعة فراگيـر در  . باب تباهي مطلق استتأمل در[...] تأمل درباب مرگ 

روزهاي عمرمان معنا يا  توانيم براي فرجام ر چه اساسي ميكايك ماست، بكمين ي
تغييرناپـذير مـرگ اذعـان داريـم،      به حقيقت  -ناگزير  -ارزشي قائل باشيم؟ اگر ما

 توانيم خود را مجاب كنيم كه امور زندگي واقعيـت يـا اهميـت دارنـد؟     چگونه مي
)Ibid(.  

گـاه   ودانگي وجـود نداشـته باشـد، آن   اگر مرگ نقطة پايان باشد و اميـدي بـه جـا   
رت، آنچـه از  در آن صـو . توان هيچ معناي فراگيري بـراي زنـدگي قائـل شـد     نمي

هيچ رشتة  بي[...] » لذات آني«اي از  د، چيزي نيست جز سلسلهمان ها باقي مي ارزش
  .)Crosby, 1988هاكينگ، نقل شده در . ا. و(واصلي از هدف و برنامة درازمدت 

  هاي مربوط به درد و رنج بشر لاستدلا) ب
 سسـتي و شـكنندگي  «توجـه مـا را بـه     ها در وهلة نخست گويندگان اين قبيل استدلال
كنند  جلب مي» پذيري آنيِ آن در برابر درد و فقدان و مرگ اسفبار زندگي بشر و آسيب

همه درد و رنج بالفعـل و    كه مشحون از اين«كه زندگي آدمي  گيرند و سپس نتيجه مي
 به گفتة كراسـبي، نمونـة آشـكار   . )Ibid, 55(تواند داراي معنايي باشد  نمي» بالقوه است

درد و «اي از  شوپنهاور زنـدگي را برهـه  . آرتور شوپنهاور است گران دسته استدلال اين
بيند كه در نهايت سر از  يم شود، اهي لذتي آني بر آن عارض ميگكه هراز» رنج بيهوده

كـردن بحـث، از زبـان      كراسبي براي روشن. )Ibid(د آور ن ميروبي» پوچ مرگ فرجام«
هاي مرتبط با درد و رنج جسماني بشر اشاره  گراني به بسياري از استدلال چنين استدلال

  :ها چنين است كند كه برخي از آن مي
هـا و   هاي ما و ارزشمندترين فعاليت حبتها و م ترين عشقبا علم به اينكه خالصانه

نيست شـوند،   العيني فةطراست وسيلة پيشامدي كاملاً غيرمنتظره در  آثار ما ممكن
اي احساس امنيت كنيم يا با اطمينان به آينـده   توانيم هم اكنون ذره ديگر چگونه مي

اقبال باشيم كه فعلاً از تجربة درد و رنج  قدر خوش چشم بدوزيم؟ حتي اگر هم آن
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. [...] در آينده هيچ تضميني نيستدانيم كه مصونيت ما را  مصون بمانيم، خوب مي

از كسان در دنيا پـر اسـت    شمار نيم كه درست در همين لحظه، زندگي بيدا نيز مي
ساير ابنـاي بشـر و يـا بـه      اعتنايي زجر جسمي و روحي؛ خواه بر اثر خباثت و بي
اي نـدارد جـز نقـايص جسـمي و      سبب سازوكارهاي طبيعي كه براي ايشان تحفه

برنده و حوادث و فجـايع وحشـتناك    لهاي تحلي مادرزاد، بيماري ي روانيكمبودها
كـافي اسـت فقـط    [...]. دهند  فهمي رخ مي هيچ دليل قابل كه جملگي بي   گوناگون

ها بيندازيد يا دفتر ثبت وقايع روزانـة يـك    نگاهي گذرا به صفحة حوادث روزنامه
. اگير استچه اندازه فر بيمارستان را بخوانيد تا بدانيد كه معضل درد و رنج بشر تا

رسـاند كـه    را ناگزير به ايـن نتيجـه مـي    رمان هميشگي، مااين همه رنج و ح[...] 
  . )Ibid, 56(ما از اساس فاقد معنا و هدف است  آخرالامر زندگي

مسئلة درد وجـود و همچنـين   در پايان اين قسمت، كراسبي به جنبة مهم ديگري از 
كنـد كـه    او توجه ما را به اين واقعيـت جلـب مـي   . ندك نيهيليستي آن اشاره مي استلزام

سـازگاري   ناپـذير در دنيـا سـر    هـاي جبـران   رنـج اديان بزرگ همواره با اين دردها و «
حلي براي برخورد بـا   كدام از اين اديان مدعيِ ارائة راهو اينكه هر )Ibid, 61(» اند داشته

اما سؤال اين است كه اگـر واقعـاً   . اند بوده ها يعني رهايي يا رستگاري از آن رنج  ،ها آن
براي رستگاري هيچ راهي وجود نداشته باشد و يا ما نتوانيم خود را بـه وجـود چنـين    

نيهيليسـم تنهـا گزينـة ممكـن      ظاهر بهوقت چه؟ در آن صورت،  چيزي مجاب كنيم، آن
  .)Ibid(خواهد بود 

  هاي مربوط به عقل استدلال) پ
الـه  كند، دو استدلال بـه بحـث مق   ذكر مياين قسمت  از چهار استدلالي كه كراسبي در

) آلبـر كـامو اسـت    نمونة بارز از حاميان اين استدلال(استدلال نخست . شود مربوط مي
زنـدگي   رسيدن به حقيقتي يگانه، به پوچي عقل در» فقر«ضمن مطرح كردن ناتواني يا 

هـاي بشـر بـراي     شكوش ـكنند كه تمـام   قائلان به اين استدلال اظهار مي. دهد حكم مي
. )Ibid, 76(از وجود و معناي آن عبـث بـوده اسـت    » واضح و جامعي فهم«رسيدن به 

ها يا  اي از گفتمان محصول تاريخ انديشة بشر فقط آميزه همچنين آنان بر اين باورند كه
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اند، امـا   با يكديگر بوده وگو گفتمشغول  پيوستهاست كه  )Ibid, 77(» هاي فكري نظام«
و ازجملـه   )Ibid, 78(» بشـر  هاي عظيم و تكرارشـوندة  پرسش«اي بر ايشانه وگو گفت

در ادامـة ايـن اسـتدلال،    . نداشـته اسـت  پـذيري   ي زندگي هيچ نتيجـة همـه  مسئلة معنا
اي حتـي بـه آينـده هـم تعمـيم داده       طـرز بدبينانـه  عقل بشر به  - مورد ادعاي  -ناتواني

يدوار بود كه در آينده بتوانيم در تلاشـمان  توان ام نيز بر هيچ اساسي نمي[...] «: شود مي
 & Ibid, 33(» .براي رسيدن به شناخت عيني يا قطعيت كامل پيشرفتي حاصل كنيم[...] 

76( .  
 است كه هيچ شالودة يقيني يا بـاور شناختي اين  استدلال له نيهيليسم معرفت«ديگر 

ا بر آن بنـا كنـيم؛ و اينكـه    مان ر مطلقاً موجهي وجود ندارد كه بتوانيم ادعاهاي شناختي
نامتنـاهي   م ما الزاماً دچار يك سـير تسلسـلي  ها و احكا  اي، استدلال بدون چنين شالوده

 طور تلويحي شناخت ما را از يك چيز معادل اين استدلال به. )Ibid, 80(» .خواهند شد
تـوانيم   گاه نمي ما هيچ«كوشد نشان دهد  كند و در ادامه مي يقين ما به آن چيز فرض مي

پـذير   كـه حدپـذير يـا درجـه    به چيزي يقين حاصل كنيم؛ زيرا يقينْ حالتي است مطلق 
ديد در آنچه مدعيِ براي تر -  اگرچه بسيار جزئي -كه ما همواره دليلي نيست، درصورتي
معتقدان به اين استدلال، دربـارة   همين مسئله، به زعم. )Ibid(» .داريم شناختنش هستيم

توان بـا يقـين كامـل     را نميهيچ گزارة تجربي «: ما هم صادق است باورها و مشاهدات
» .تجربة ديگري ممكن است آن را مورد ترديـد قـرار دهـد    -براي مثال  - زيرا پذيرفت؛

)Ibid( .آيندهاي گريزناپذير چنين طرز فكري مـي  پي از   و در نتيجـه   12تتوانـد شـكاكي
گيري باشد كه  و سرانجام اين نتيجه )Ibid, 82-83(دربارة حقيقت و يقين  13گرايي نسبي

 كم به تعدادي باور مفهوم كه دست به اين  -ما به هيچ وجه قادر به كسب هيچ شناختي«
اين دسته از افراد دربـارة  . )Ibid, 80(» .نيستيم - برسيم) و لذا ترديدناپذير(موجه كاملاً 

يعني (انكار معناي زندگي  شناختي با هاي نيهيليسم معرفت گونه استدلال ارتباط بين اين
پذير  وجه امكان هيچ كنند؛ ازجمله اينكه اگر شناخت به اي ذكر ميادلهّ) نيهيليسم وجودي

چيـز   گـاه هـيچ   ، آن)اليقيني قابل حصـول نباشـد   به اين معنا كه هيچ يقين يا علم(نباشد 
يـز قابـل   ن - مـا  هاي مرتبط با شـيوة زيسـتن   ال ارزشازجمله براي مث  -ها ارة ارزشدرب
دهد  رايي سوق ميگ ها ما را به نسبي همة ارزش دانستن» عندي من«اين . خت نيستشنا
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هرگونه شالودة محكمي است كه بتوانيم اعمـال و رفتارهايمـان را بـر آن     نافي  و الزاماً
  . )Ibid, 82-83(زندگي است  ود در حكم پوچياستوار كنيم، و اين خ

 -به گفتة ايشـان  -شناختي براي نفي معناي زندگي را ديگر استلزامِ نيهيليسم معرفت
. تعقل در آدمي اسـتنباط كـرد   ات قصار مشهور مرتبط با قوة برترتوان از برخي كلم مي

يونان باستان مشاهير  آورد كه هر دو از آنِ مونه از اين دست كلمات را ميكراسبي دو ن
و به گفتـة مـاركوس   » ارندن دها فطرتاً ميل به شناخت همة انسان« به گفتة ارسطو. است

 & Ibid, 76(. »ماسـت  منزلة آدمي به ما عطا كرده، قوة تعقل آنچه شأن ما به«اورِليوس 

دربردارندة آن است كـه   تلويحي به طور ها، اين قبيل اظهارات به عقيدة نيهيليست .)83
ه وج هيچ ن بهما مقصود و معناي جهان و زندگي - مثلاً   -اگر عقلمان ما را در امر شناخت

  .»السويه خواهد بود نزلة آدمي عليم گاه وجود ما به آن«ياري نكند، 
كم سوداي آن  اريم و يا دستها به اقتضاي فطرتمان ميل به شناختن د اگر ما انسان

ر صـراحتاً گويـاي همـين مطلـب     كه كل تاريخ و فرهنگ بش چنان  -ماست در سر
] خلقت يا وجود[وژة گاه پر ن است، آنو در عين حال شناخت امري ناممك   - است

كُميـك   تراژي» اي قصه«واقع  بار، امري ذاتاً متناقض و در اي فضاحت آدمي، ناكامي
  . )Ibid, 84( 14مغزي آن را سروده است كه شوريدهاست 

  هاي مربوط به اختيار استدلال) ت
نيهيليسـتي داشـته    تواند اسـتلزام  به گفتة كراسبي، دو گونه استدلال مرتبط با اختيار مي

  : باشد
كم از ادعايي مبني بر ضعف  يا دست( 16يا تقديرگرايي 15نوع نخست، از جبرباوري

رسـد، حـال    هيليسم ميكند و نهايتاً به ني آغاز مي) اختيار آدمي كفايتي بنيادين يا بي
اي  تيجـه اساس اعتقـادي مبتنـي بـر اختيـارِ مطلـق و نامحـدود بـه ن       آنكه دومي بر

  . )Ibid( شود منتهي مينيهيليستي 
 ها، جبرباوري با تبديل نيهيليست به قول. شود نوع نخست به بحث اين مقاله مربوط مي

يت لهرگونه قبول مسـئو «درانداخته يا مقدر خودش،  شآدمي به ناظر صرف زندگيِ ازپي
. )Ibid, 87-88(دانـد   را منتفـي مـي  » خود فـرد  شخصي در قبال جهت و سوي زندگي
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؛ )Ibid, 87(آدمـي اسـت    طور تلويحي نافي وجود خود يا نفـْس  همچنين بهجبرباوري 
او هيچ تأثيري  دنزيرا به اقتضاي پذيرش جبرباوري، وجود آدمي در شيوة زيستن يا بو

اد تـأثيري  در چنين وضعيتي، اتخاذ هر تصميم يا ارتكاب هر عملي به اميد ايج ـ. ندارد
ارادة  عمـالي كـه در ظـاهر محصـول    يمات يـا ا تصـم (خـود   اگرچه نـاچيز در زنـدگي  

به بيهودگي  طور مسلّم ، به)اند ك به نحوي مقدر شدهآنكه در واقع هري  اند، حال شخص
  . محكوم خواهد بود

  هاي خيامي نيهيليسم در رباعي
هـا   گونه رباعي جلب شد، اينهاي مكتب خيام  كه نظر محققان ايراني به رباعي از زماني
 -مشـترك بسـياري از   با اين حال، معضل. ها قرار گرفت آنتحقيق بسياري از  موضوع

؛ كننـد  مشخصـي را دنبـال نمـي   ها اين است كه مقصـود   اين پژوهش -اگر نگوييم اكثر 
  به تشخيص رويكرد نويسنده به متن مـورد بررسـي   راحتي قادر به  كه خواننده اي گونه به

 ـهـاي گونـاگون    اي از بحـث  آميزه بيشتر اين آثار. نيست بيشـتر   .سـت ها ربـاعي  ارةدرب
كـه  (گيـرد   جاي مي» متون نقادي«يا » تصحيحات«گونه تحقيقات از اساس در زمرة  اين

 به جوانب آنِ واحد راجع نويسندگانشان در و) در جاي خود كاري بس ارزشمند است
هـاي جـانبي چنـان     دامنة اين بحـث . اند ها هم نظراتي مطرح كرده مرتبط با رباعي ديگر

در  -شخصيت عمر خيـام  ها تا بازسازي ز مضامين موجود در رباعيت كه اگسترده اس
يـا تبرئـه   (بـه  خيام  هايش، متهم كردن اساس سرودهرب - ها رباعيسرايندة مفروض  مقام

و همچنين مقايسة مضموني  ...اي چون الحاد، نيهيليسم و ادعاشده گناهان) كردن وي از
. گيـرد  مـي  لاسـيك فارسـي و غيـره را دربـر    اعران كهاي ش ها با سروده رباعي يا شكلي

هـا   نة سنتي به ربـاعي گرايا نقد ادبيِ تاريخ وانگهي، نويسندگان بيشتر اين آثار از دريچة
اي و تـاريخي   نامه مثابة منبعي زندگي ها به در اين آثار رباعي عبارت ديگر اند؛ به نگريسته

عات كسب كند تا در كافي اطلاتواند به ق ها پژوهشگر مي آن وسيلة بهاند كه  فرض شده
 -فيلسـوف  -دان كه در اين موارد اغلب رياضياساس آن شخصيت شاعر مفروض را بر

به همـين دليـل،   . ، كاملاً يا نسبتاً بازسازي كند حكيم عمر خيام نيشابوري است -شاعر
ر ها، خود را ناگزي باب رباعياتشان درياين نويسندگان در كوشش براي تأييد نظر اغلب
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 در اين. اند اش دانسته هاي علمي و يا فلسفي قبيل رسالهرجوع به آثار مختلف خيام از از
هاي مكتب خيام  يا آشكارا به وجود نيهيليسم در رباعيضمني  ها گرچه به طور پژوهش

بـر پايـة    اين ادعاهاها  يك از آن اختصار به آن پرداخته شده است، در هيچ اشاره و يا به
  . 17است  دهها اثبات نش استناد به خود رباعيشده و با  فموازين نظريِ تعري

محور   و متنْ 18نگارنده در اين جستار كوشيده است تا با رويكردي اساساً درونياما 
به اين منظور، . ها ارائه دهد هاي خيامي، قرائتي نيهيليستي از آن به دو مجموعه از رباعي

مستقيم مبينِ برنهاد نيهيليسم  طور ود كه بهشها ذكر مي ز خود رباعينخست چند مثال ا
با اتكا به  و پس از آن،) بودگيِ زندگي بشر معنايي يا عبث ي قائل بودن به بييعن( است

د ايـن   ها شود استدلال ي ذكرشده براي نيهيليسم، كوشش ميها فهرست استدلال ي مؤيـ
  . استخراج شود ي ديگرها رباعي نوع نيهيليسم در
وينـد؛ از  گ چيـز مـي   عبث پاييدنِ همـه  ها، گويندگان آشكارا از به اعيربدر بعضي از 

ت اي از ايـن دس ـ  پـاره  گوينـدگان . شمار آن تا كل آفـرينش  حيات بشري و جوانب بي
: دهنـد  حكـم مـي   هاي آدمي در دنيـا  دردها و رنج طور مشخص به بيهودگي ها به رباعي

بيهـودة   دوزخ شـرري ز رنـج  « يـا ) 26 19.هـد (» ست ا هغم خوردن و كوشيدن ما بيهود«
  و يا) 142. هد(» ماست

 چون حاصل آدمي در اين شورسـتان 
 

 ...جـان  جز خوردن غصـه نيسـت تـا كنـدن     
 

  )139. ف( 
ايـن   ويـژه بازگوكننـدة   ها، ازجمله سه مثال زير، بـه  ز اين قبيل رباعياي ديگر ا پاره

  :ستيا فاقد مقصود ا اهميت بياند كه وجود آدمي ناموجه،  نكته
 تو اندر اين عـالم چيسـت؟  آمد شدن 

 

ــد     ــدا ش ــد و ناپي ــي پدي ــد مگس  آم
  )  97. ؛ ف41. هد(  

 اي بس كه نباشيم و جهان خواهد بـود 
 

 ني نام ز مـا و نـي نشـان خواهـد بـود       
 

 زين پيش نبـوديم و نبـد هـيچ خلـل     
 

 زين پس چو نباشيم، همان خواهد بـود   
 

  )  41. ؛ هد64. ف( 
 ردون را ســـوداز آمـــدنم نبـــود گـــ

 

 وز رفتنِ من جلال و جاهش نفـزود   
 

  )60. ؛ ف3. هد(
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هاي زير بر اين باورند كه جهان هستي فقـط خيـالي گذراسـت و     گويندگان رباعي
  : زندگي آدمي را غايتي نيست

 جهان و اصل اين عمر كه هسـت  احوال
 

 خوابي و خيالي و فريبي و دمي اسـت   
 

  ) 109. هد(
  )116. ؛ ف140. هد( ...نيستي است  كار جهان چون عاقبت

يهيليسـتيِ مكتـب   هـاي ن  ترين ربـاعي  لحاظ مضمون از شاخص اين سه رباعي هم كه به
  :است   شده چيز، دربرگيرندة همة مضامين ياد همه اند، ضمن پوچ خواندن خيام

 دنيا ديدي و هرچه ديدي هيچ است
 

 هـيچ اسـت   20وان نيز كـه گفتـي و شـنيدي    
 

 دويـدي هـيچ اسـت    آفاق سرتاسر 
 

 وان نيز كـه در خانـه خزيـدي هـيچ اسـت       
 

  )102. هد(                 
 چون نيست ز هرچه هست جز باد بـه دسـت  

 

 چون هست ز هرچه هسـت نقصـان و شكسـت     
 

 انگـار كـه هســت هـر چــه در عـالم نيســت     
 

ــت      ــالم هس ــه در ع ــت هرچ ــه نيس ــدار ك پن
 

  )29. ؛ ف106. هد(
 چ اسـت خبـران، شـكلِ مجسـم هـي     اي بي

 

ــه   ســپهرِ ارقــم هــيچ اســت ويــن طــارمِ نُ
 

 كـون و فسـاد   ه در نشـيمن خوش باش ك 
 

وابستة يـك دمـيم و آن هـم هـيچ اسـت       
 

  )101. هد(
پـوچ  آشكارا پيداست كه برنهاد نيهيليسم، به معناي اعتقـاد بـه    ها با توجه به اين نمونه

هـا   در بسياري از ربـاعي  مختلف هاي گونهبه  ،)Crosby, 1988: 36(زندگي بشر  بودن
  . آمده است

 ها شده در آن هاي مطرح ها، استدلال شماري از رباعي بررسيقصد داريم با  ادامهدر 
امـا قبـل از پـرداختن بـه ايـن      . استخراج كنيم ستارا كه موافق اين ديدگاه نيهيليستي 

خيـام،  مكتـب  هاي  م و آن اينكه در رباعييموضوع، لازم است نكتة مهمي را مطرح كن
هاي يادشده مطـرح   مثال بودن زندگي همواره لزوماً به روشنيِ مضمون نيهيليسم يا پوچ

نگارنـده، در   نظربه . شود؛ بلكه گاهي ممكن است به نحو ظريفي به آن اشاره شود نمي
هست كه پر كردنش به ذهن مخاطب واگـذار   21شكاف يا خلئي هايي متن چنين رباعي

  :شده است
 يك خردمنـد نگشـت   چون چرخ به كام

 

 خواهي تو فلك هفت شُمر خواهي هشـت  
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 چون بايـد مـرد و آرزوهـا همـه هشـت     

 

چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت  
 

  )26. ؛ ف40. هد(
 ـ زندگي بشر آشكارا بيان نشده است؛ امـا  بودن در اين رباعي مضمون پوچ سـاختار  ا ب

ايـن   هـاي دوم و چهـارم   در مصـرع » ...ه چ... چه «و » ...خواهي ... خواهي «دستوريِ 
كنند كه  اين دو ساختار دستوري آشكارا بيان مي. شود به مخاطب القا مي دجِ به مضمون

. اسـت » السـويه  علـي «يـا  » اهميـت  بـي «گويندة ربـاعي   موضوعات مورد بحث در نظر
ا ناخشنوديِ صداي شعر از اوضاع و احوال جهان و همچنين بيم و نفرتش از مرگ او ر

معناسـت؛ زيـرا    در نتيجه بـي چيز به يك اندازه مهم و  به اين ديدگاه سوق داده كه همه
نقـل  ) كاليگولادر (هاي نيهيليست يعني آلبر كامو  كه از قول يكي از شخصيتطور همان

شـود كـه    منطقـاً نتيجـه مـي   [...] چيز به يك اندازه اهميت داشـته باشـد،    اگر همه« شد
طـور ضـمني حـاوي     بيت زيـر بـه   ،اساس اينبر). به بالا. نك(» .هميتي نداردچيز ا هيچ

  : برنهاد نيهيليسم است
 تا كي ز قديم و محدث اميدم و بيم؟

 

 چون من مردم، جهان چه محدث چـه قـديم   
 

  )127. ؛ ف93. هد(
رو شدن بـا   ناخواه ناگزير از روبه در اين بيت، با تمسك به اين استدلال كه انسان خواه 

و بـه تعبيـري   (بودن جهـان  » قديم و محدث«پردة مرگ است، بحث دربارة  يواقعيت ب
  . ارزش پنداشته شده است بي معناباخته و) فلسفي يا علمي مجازاً همة مباحثات

. شود تر از اين هم القا مي نحوي ظريف ها مضمون پوچي حتي به ي از رباعيدر برخ
از » غنيمـت شـمري  دم «يـا  » ا دريـاب دم ر« )Motif(دانيم، مضمون مكـرّر   كه مي چنان

حتـي در برخـي    كـه  اي گونـه  هاي مكتب خيـام اسـت؛ بـه    مضامين رباعي ترين برجسته
، در )ايبرامـز  فرهنگ اصطلاحات ادبيجمله از(هاي غيرفارسيِ اصطلاحات ادبي  فرهنگ

طـور   بـه . كننـد  مـي اي  ها هم اشاره به ترجمة فيتزجرالد از رباعي 22توضيح اين اصطلاح
غنيمـت   دم «هـايي را همـين مضـمون     ِ غالـب چنـين ربـاعي    پژوهشگران وجه ،معمول
زمينة اين دعـوت آشـكار    اما بايد توجه كرد پس. دانند مي »گري باشي خوش«يا  »شمري
معنـا كـه در چنـين     بـه ايـن  . اي نيهيليسـتي اسـت   مايه ، اغلب تهشمردن غنيمت  به دم 

ناپـذير آدمـي و يـا ناكـامي از      چـاره  مان، مرگهايي مسائلي همچون ناپايداري ز اعيرب
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وجو براي يافتن معناي وجود، گويندگان را نخست به نگرشي نيهيليستي سـوق   جست
بـا چنـين حقـايقي را     رويارويي به سبب آن، تنها راه گريز از دردكه  اي گونه ؛ بهدهد مي

  : بينند  خواب و يا نسيانِ حاصل از نشئگي مي
 ت نـابوده پديـد  چون بوده گذشـت و نيس ـ 

 

 خوش باش، غم بوده و نابوده مخـور  
 

  ) 102. ف(
 مي نوش كه عمري كه اجل در پيِ اوسـت 

 

 ْ كه به خواب يا به مستي گذرد آن بهِ  
 

  81. ؛ ف143. هد( 
   )47. ؛ به شكلي ديگر در هد33. ف(...  بايد خفتمي خور كه به زير خاك مي

   )9. ف( ... مي خور كه زمانه دشمني غدار است
 ايمي خور چو نداني از كجـا آمـده  

 

 خوش باش نداني به كجا خواهي رفـت   
 

 
  ) 11. ف(

 چون عاقبت كار جهان نيستي اسـت 
 

 انگار كه نيستي؛ چو هستي، خوش بـاش  
 

   )116. ؛ ف140. هد(           
 ـ  (پردازند هايي كه به اين مضامين ميبيشتر رباعي ا يعني زمان از حيـث ناپايـداري ي

) هاي مرتبط با درد وجـود  ناكامي از يافتن پاسخ براي دغدغهگر بودنش، مرگ و  ويران
  .م پرداختيتفصيل خواه در ادامه به اين مضامين به. اند داراي تضمنات نيهيليستي

  ها نيهيليسم در رباعي موافقهاي  استدلال
يـابيم كـه در    هاي مورد بحث در اين جستار درمـي  هاي نسخه با نگاهي دقيق به رباعي

هـاي نيهيليسـتي در موافقـت بـا نيهيليسـم       اي از اسـتدلال  ها دامنة گسترده اي از آن پاره
؛ زمـان . 1: ايم ها را به چهار دسته تقسيم كرده ما اين استدلال. شده مطرح شده استياد
  . باور داشتن تقدير الهي. 4عقل؛ . 3بعد از مرگ؛  درد و رنج بشر، مرگ و زندگي. 2

  هاي مربوط به زمان دلالاست. 1
مثابـة   ويـژه بـه   بـه  -»زمـان «مشغولي گويندگان بـه   هاي مكتب خيام دل در بيشتر رباعي

بسـا خـود مسـتلزم     مشهود است كه البته بررسي مفصـل آن چـه   - كننده  اي ويران پديده
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. كنيم مجال اين نوشته در اين باره بحث مي با اين همه، در حد. پژوهشي جداگانه است
و مند كـه پيشـتر ذكـر شـد     نيهيليستيِ مرتبط با وجود زمان توجه به نخستين استدلالبا 

هاي  توان نگرشي بسيار مشابه دربارة زمان را در بسياري از رباعي ها، مي دقت در رباعي
طـور   بـه ناپـذيري و   هاي خيامي از بازگشـت  در برخي از رباعي. مكتب خيام هم يافت

نبـودن لحظـات آينـده،     مطمـئن  پـذيري و  نا بينـي  يشلحظات گذشته و پ تلويحي پوچي
رفتـه را نتـوان    كـه عمـر  ! دريـاب «مصرع معروف . اشاره سخن رفته است آشكارا يا به

طور مشـخص بـه    هاي زير نيز به مثال. رداخته استبه مضمون نخست پ )25. ف(» يافت
مـري مـبهم و   منزلـة ا  آينـده بـه  «مضمون دوم نظر دارد؛ البته اشارة آشكار يا ضمني بـه  

 .)Crosby, 1988: 66(» نامعلوم
 امــروز تــو را دســترسِ فــردا نيســت

 

فردات به جز سـودا نيسـت    و انديشة 
 

  )10. ؛ ف135. هد(
  )148. ف( ... كس غيب چه داند، كه چه خواهد بودن؟

 باده كـه معلـومم نيسـت    پر كن قدح
 

كاين دم كه فـرو بـرم، بـرآرم يـا نـه       
 

  )155. ؛ ف137. هد(
  :است  جا آورده ثال زير هر دو مضمون را يكدو مو 

 از دي كه گذشت، هيچ از او يـاد مكـن  
 

 سـت فريـاد مكـن   ا  فردا كـه نيامـده   
 

ــن  ــاد مكـ ــته بنيـ ــده و گذشـ ــر نامـ  بـ
 

حالي خوش باش و عمر بر باد مكن  
 ج

  )136. ف(
 چون بوده گذشت و نيست نابوده پديـد 

 

 بوده و نابوده مخـور  خوش باش، غم 
 

  )136. ف(                 
گذشته و آينـده،   بودن» نيست«دست، ضمن اعتقاد به  هايي از اين رباعي گويندگان

يكـي از  (بينند  محسوس نمي عنوان يگانه واقعيت به» حال«اي جز تمسك به زمان  ارهچ
 راي دعوت مخاطبانشان بـه دريـافتن  هاي خيامي ب اي كه گويندگان رباعي ترين ادلهّ  مهم
كـه خـواهيم    چنـان    -با اين حال، در نظر ايشان). استند، همين استدلال كن اقامه مي دم

هي گـا  كه برايشان تكيـه  اي گونه تي گذرا و ميرا دارد؛ بهنفسه ماهي زمان حال نيز في - ديد
مخاطبانشـان را بـا    كه گويندگان ، همينناگفته پيداست. نيست  يا آينده  تر از گذشته امن
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» حـال « گوياي آن است كه در نظر ايشانكنند،  مي  توصيه» دم غنيمت شمردن«تأكيد به 
. )109. هـد (» !شادي بطلب كه حاصل عمر دمي اسـت «: نيز ماهيتي گذرا و ناپايدار دارد

 ناپايـداري «دهندة  ه يك معنا نشانتوان ب را مي» غنيمت شمري دم «هاي  رو، رباعي ازاين
لحظات زمان حال  نتيجه نامعتبر بودنو در  )Crosby, 1988: 62(» وقايع در زمان حال

ها گويندگان آشكارا و بـه   علاوه، در برخي از رباعي به. از ديدگاه گويندگانشان دانست
نما بر ماهيت ناپايدار لحظات زمـان حـال و حتـي بـر زودگـذر بـودن        نحوي متناقض

ايـن راه  خواننـد و از   هـا مـي   بـه آن د جِ بهكنند كه خودشان ما را  هايي تأكيد مي خوشي
  :كنند شان را آشكار مي نيهيليسمِ نهفته در شالودة نظام فكري

 ن و فسـاد خوش باش كـه در نشـيمنِ كـو   
 

   !وابستة يك دميم و آن هم هيچ است 
  )101. هد(

 مراد رانـده گيـر، آخـر چـه؟      دنيا به
 

 عمـر خوانـده گيـر، آخـر چـه؟      وين نامـة  
 

 گيرم كه به كامِ دل بماندي صد سال
 

دگــر بمانـده گيــر، آخـر چــه؟    لصـد سـا   
 

  )103. هد(
. شود مي يي كه ذكر شد، هراس از مرگ گويندگانشان احساسها از برخي نمونه

درستي ذيل عنوان  هاي مرتبط با مرگ را هم به كه پيشتر ديديم، كراسبي استدلال چنان
ة رازي مثاب ها به مرگ به گويندگان رباعي مشغولي دل. گنجاند مي كليِ وجود زمانمند

وجود بشر، چنان مضموني  گرترين خطر در كمين ترين و ويران ناگشودني و نيز سترگ
ها در اينجا فقط به اطالة كلام  هاست كه بحث دربارة همة نمونه غالب و مكرّر در رباعي

شكلي به  هايي كه به تقريباً تمام رباعي با اين حال، شايان ذكر است كه. انجامد مي
با مسئلة زمان هم درگيرند  پردازند، س ناخوشايند مياي ب ديدهمثابة پ به» مرگ«
، 17، 16، 15، 13، 12، 9، 8، 7، 2، 1): ها به تصحيح فروغي و غني اشاره دارند شماره(

20 ،22-27 ،29-33 ،36 ،37 ،40 ،44 ،46 ،49-51 ،53 ،56-58 ،62 ،64 ،65 ،67-
69 ،71 ،78 ،80-85 ،95 ،97 ،99 ،101 ،103 ،104 ،106 ،107 ،111-121 ،123 ،

125-127 ،133 ،134 ،137-140 ،146 ،149 ،150-152 ،154 ،155 ،160 ،163 ،
شده به هاي خيامي، پيوند ياد در رباعي تر اينكه اما جالب. 178و 174، 173، 166-168

رسد از  نظر مي عبارتي، به به. رنج بشر نيز درآميخته است نحو معناداري با مسئلة درد و
به همين دليل، . ها، هراس از مرگ باشد شده در رباعيترين دلايل درد و رنج ياد اصلي
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به بخش بعد موكول  ها رباعيبا مضمون نيهيليسم در  را تبيين مسئلة مرگ و ارتباط آن

  .ميكن مي

 از مرگ پسهاي مربوط به درد و رنج بشر، مرگ و زندگي  استدلال. 2
دهـد درد و رنـج بشـر از     هاي برگزيده نشان مي هاي نسخه توجهي از رباعي تعداد قابل

كه نشـان خـواهيم داد در سـوق     چنان هاست و  يِ گويندگان رباعيهاي جد مشغولي دل
رباعيـات   )1342( هاي خيـام  ترانههدايت در . ايشان به نيهيليسم نقش مهمي دارد دادن

درد « با عنوان كليا ها ر اي از رباعي بنديِ مضموني كرده و پاره منسوب به خيام را دسته
هـا و   تـوانيم بـين آن   ها مي با تأمل در اين قبيل رباعي. )78-76(آورده است » و رنج بشر

هاي اخيـر   اين رباعي كه نوعي مناسبت بيابيم» معضل مرگ«ن هاي حاويِ مضمو رباعي
ايي را ه ـ نخست چنـد نمونـه از ربـاعي   . كنند ايدة پوچي را تأييد و تقويت مي شدت به

زندگي و وجود بشر با درد و رنج اشاره  اشاره به آميخته بودن يم كه آشكارا يا بهآور مي
  :23كنند مي

 مي خور مخور اندوه، كه فرمـود حكـيم  
 

هاي جهان چو زهر و ترياقش مي  غم 
 

  )158. ؛ ف128. هد(
ــر  ــد دگ ــم نفزاين ــه جــز غ  افــلاك ك

 

ــد بــه جــا تــا نرباينــد دگــر        ننهن
 

  )101. ف(
 ي چو مـا كشـت و درود  قضا بس دهقان

 

دارد ســود  بيهــوده نمــي غــم خــوردن 
 

  )78. ف(
ــت ــو حقيق ــاز  اي دل چ ــان هســت مج  جه

 

 چندين چه بري خواري از اين رنـج دراز؟  
 

 تــن را بــه قضــا ســپار و بــا درد بســاز      
 

ــه   ــاين رفت ــاز     ك ــد ب ــو ناي ــرِ ت ــم ز به قل
 

  )32. هد(
 چون حاصل آدمي در ايـن شورسـتان  

 

   جان يست تا كندنجز خوردن غصه ن 
  )139. ف(

  )135. ف( ... زدن از وجود خود شاد نيم دم  يك 
ــا  ــه مـ ــد كـ ــر بداننـ ــدگان اگـ  ناآمـ

 ج

كشــيم، ناينــد دگــر  از دهــر چــه مــي 
 

  ) 101. ؛ ف28. هد(
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دهـد برخـي گوينـدگان، درد و رنـج بشـر را بـا        تأمل در همين چند مثال نشان مي
رنـج  درد و مسئلة ي كه به هاي ديگر در رباعي نگري ژرف. دانند تبط ميمعضل مرگ مر

تـوان اسـتدلال كـرد كـه      عبـارتي، مـي   به. كند اين برداشت را تأييد مي ،اند پرداخته بشر
هـاي   نمونـه . هاسـت  درد و رنجِ گويندگان رباعي ، علت اصليمرگ) هراس از( ظاهر به

در كمين كـه  نفسه خطري است  في ، مرگزير گوياي آن است كه در نظر گويندگانشان
 و كسـي را از آن گزيـري نيسـت و يـاد    گرچه زمانش معلـوم نيسـت، محتـوم اسـت     

  :دردناكش ذهن ايشان را به خود مشغول داشته است
 اي، گـور ببـين   اي ديده اگر كور نـه 

 

 ويــن عــالمِ پرفتنــه و پرشــور ببــين 
 

 اند گل شاهان و سران و سروران زير
 

مـور ببـين    روهاي چو مه در دهـن  
 

  )137. ف(
  )62. ؛ ف36. هد( ... در پاي اجل بسي جگرها خون شد

 آن كس كه زمين و چرخ و افلاك نهـاد 
 

 غمنـاك نهـاد   بس داغ كه او بـر دل  
 

 بسيار لبِ چو لعل و زلفينِ چـو مشـك  
 

خـاك نهـاد    ةزمـين و حق ـ  در طبل  
 

  )57. ؛ ف24. هد(
  )28. ف( ... كس مشكلِ اسرار اجل را نگشاد

چگونـه مطمـئن شـويم نگـرش      :شـود  كن است اين سـؤال بجـا مطـرح    مم اكنون
تـرين علـل درد و رنـج     مثابة يكي از مهم به(هاي مكتب خيام به مرگ  گويندگان رباعي

بودن گويندگانِ نوعيِ چنـين  استلزام نيهيليستي دارد؟ پاسخ اين پرسش در قائل ) ايشان
عبـارت   بـه . پايان وجود آدمـي اسـت  يي به اين باور نهفته است كه مرگ نقطة ها رباعي

نيهيليستيِ  استدلال. نك(ما  اي است رو به نيستي ابدي ن، مرگ پنجرهديگر به زعم ايشا
تـوان بـه دو    هاي مرتبط با اين جنبه از ديدگاه نيهيليستي را مـي  رباعي). مرتبط با مرگ

ر دادن يـا  هايي است كه با مورد ترديد قـرا  دستة نخست شامل رباعي: دسته تقسيم كرد
از قبيل بهشت، جهـنم، حـوري   ) طور اخص اسلامي به(كامل برخي مفاهيم مذهبي  رد
هايي عام و  هايي است كه با گزاره دستة دوم آن. شوند زندگي پس از مرگ مي منكر... و

البته . كنند مطلق وجود هرگونه رستاخيز، زندگي بعد از مرگ و يا جاودانگي را نفي مي
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تـوان بـه لحـاظ شـدت      هاي دستة نخست را مـي  شويم، رباعيتر  بين اگر باز هم باريك
  :دشو هاي زير به همين ترتيب ذكر مي المث. بندي كرد درجة انكارشان هم دسته

 گويند كسان بهشت با حور خوش است
 

 انگور خوش اسـت  كه آبگويم  من مي 
 

 اين نقد بگير و دست از آن نسيه بـدار  
 

 خوش اسـت  دهل شنيدن از دور كآواز  
 

  )41. ؛ ف90. هد( 
 گويند بهشت و حور و كوثر باشـد 

 

 جـوي مـي و شــير و شـهد و شـكر باشــد     
 

 پر كن قدحِ بـاده و بـر دسـتم نـه     
 ج

ــوش     ــيه خ ــزار نس ــدي ز ه ــد   نق ــر باش ت
 

  )88. ؛ ف89. هد(
 از جمله به سورة(اند   كريم قرآنآميز به آياتي از  تلميحاتي طعنه ها حاوي رباعي اين

 امـا ربـاعي  ). 72و  56آيات  55ورة ؛ س22آية  56؛ سورة 20آية  52 ؛ سورة54آية  44
  :زد دارد ويژه به اين آيه چشم دوم به

در آن نهرهايي ) اين است كه(وعده داده شدند، ) به آن(مثلَ بهشتي كه پرهيزگاران 
 اش است از آبي كه رنگ و بو و طعمش برنگشته؛ و نهرهـايي از شـيري كـه مـزه    

و  ؛)عاقلانه(لذتي است  هايي كه براي نوشندگان ي از بادهدگرگون نشده؛ و نهرهاي
  .)15محمد، ( [...]نهرهايي از انگبينِ ناب 

ــانِ ايـــن راه   ــة رفتگـ  دراز از جملـ
 

بازآمده كيست تـا بـه مـا گويـد راز؟      
 

  )111. ؛ ف46. هد(
 را 24شود كسـي فـردا   چون عهده نمي

 

ودا را س ـ حالي خوش كن تو اين دل 
 

  )2. ؛ ف112. هد(
  )21. ف( ... كه رفت به دوزخ و كه آمد ز بهشت؟

نفي  طور كامل به» جحيم«يا » خُلد«ها، وجود هرگونه  اي از اين دست رباعي در پاره
هـايي كـه در زيـر     ربـاعي . اساس تلقّي شـده اسـت   ها افسانه و بي و وعده به ديدار آن

هـايي كـه در    د؛ رباعيبيشترين سهم را دار ز بحثدر اثبات برنهاد اين قسمت ا ،آيد مي
دهند به اينكه بعد از مرگ هيچ رستاخيز يـا   ها گويندگان آشكارا يا پوشيده حكم مي آن

با توجـه بـه   . وجود آدمي است حيات ديگري در انتظار بشر نيست و مرگ نقطة پايان
وار نيستها دش نات نيهيليستيِ اين رباعيتوضيحات پيشتر ذكرشده، درك تضم:  
  )140. هد(... چون عاقبت كار جهان نيستي است 
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 از حور و قصور، وز بهشـت و دوزخ 
 ج

 فارغ بنشـين، كـآن همـه آوازه دهنـد     
 

  )76 .ف(
 سـت اي دل ا  هكس خُلد و جحيم را نديد

 

 سـت اي دل؟ ا  گويي كه از آن جهان رسيده 
 

 سـت كـز آن   ما به چيـزي ا  اميد و هراس
 

 !پديـد اسـت اي دل   جز نـام و نشـاني نـه    
 

  )91. هد(
  )32. ف( خاك هيچ منزلگه نيست جز در دل
 نادان، كه تـو را  اي اي غافل تو زر نه

 

 !در خــاك نهنــد و بــاز بيــرون آرنــد 
 

  )80. ف(

  هاي مربوط به عقل استدلال .3
 هـاي  يهيليسـم خـود اسـتدلال   هايي كه براي اثبـات ن  كه پيشتر ذكر شد، نيهيليست چنان

قدرت دانستن «نظرند كه  شكلي هم كنند، همگي به شناختي را مطرح مي مِ معرفتنيهيليس
مغز و محتواي اصـلي يكـي از   . )Crosby, 1988:76(» غايت ناچيز است و فهم آدمي به

قبـولي   هيچ شالودة قطعي يا باورِ كاملاً قابل«ها اين است كه  ادلة اين دسته از نيهيليست
. نك( )Ibid, 80(» ... .مان را بر آن استوار كنيم ناختيهاي شوجود ندارد كه بتوانيم ادعا

شـود كـه    همين استدلال تصريح مي در ادامة). ل نيهيليستي مرتبط با عقلدومين استدلا
اي  توان به ضرسِ قاطع پـذيرفت؛ زيـرا تجربـه    را نمي 25براي مثال، هيچ گزارة تجربي«

ورت، نتيجـه  در آن ص ـ. )Ibid, 81( ».بعد از آن ممكن است قطعيتش را زير سؤال ببرد
در  26بودن عندي  بخواهي يا من رنگي از دل ماً تهباورهاي ما الزا اين خواهد شد كه همة

 »ها مطمـئن شـويم   آن) يا كذب(توانيم از حقيقت  خود دارند؛ به اين معنا كه هرگز نمي
)Ibid, 81( .گوينـده   بـيش  ت نخست رباعي زير حاكي از بـدبينيِ بي بـه توانـايي   ازحـد 

  :عقلانيِ بشر براي رسيدن به قطعيت است
 چون نيست حقيقت و يقـين انـدر دسـت   

 

 شـك همـه عمـر نشسـت     نتوان به اميـد  
 

 تـا ننهـيم جـام مـي از كـف دسـت      ! هان
 

 خبري، مرد چه هشيار و چه مست در بي 
 

  ) 28. ف(
و » دسـت  نيست حقيقـت و يقـين انـدر   «ويژه با عبارت  در اين رباعي، عدم قطعيت به

توان بر ناآگـاهي كامـل از    خبري را مي بي(بيان شده است » خبري بي«و » شك«واژگان 
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يليسـتي موجـود در   خلأ يا شـكاف نيه ). حقيقت يا قطعيت مفروض گوينده حمل كرد
وجـو   گوينده پس از ناكامي در جست: توان پر كرد جمله از اين راه ميمتن رباعي را از

ت اكيرسد و اين شـكّ  گرايي مي و يا نسبي» تشكّاكي«، به براي يافتن حقيقت و قطعيت
رو  ايـن امور به يك اندازه مهم و ازدهد كه همة  او را به اين ديدگاه نيهيليستي سوق مي

جع به اينكه اين را پيشتر. دقت كنيد» ...چه ... چه «به ساختار دستوريِ (اند  اهميت فاقد 
  ). ليسم باشد، توضيح داده شدتواند القاكنندة نيهي ساختار چگونه مي

طور  البته به -هاي گوناگون در رباعي زير هم، از تشكيك گوينده در حقيقت گفتمان
  : شود نوعي عدم قطعيت افاده مي -يضمن

 قـــومي متفكرنـــد انـــدر ره ديـــن
 

ــين     ــاده در راه يق ــان فت ــه گم ــومي ب  ق
 

 كه بانـگ آيـد روزي  ترسم از آن مي
 

 ست و نـه ايـن  خبران راه نه آن ا كاي بي 
 

  ) 143. ف(
اوست كه به طريق اولي حكايـت از   بسيار زياد» تاكيشكّ«بيم گوينده آشكارا ناشي از 

كذب استوار نيست كـه بـا   / حقيقت 27آن دارد كه نظام باورهاي وي بر تقابل دووجهيِ
امش ذهنش آر ،اند هاي بنياديني كه خورة روحش شده اتكا به آن بتواند در برابر پرسش

هـا اشـاره    در رباعي به آن هايي كه وينده در حقيقت گفتمانگ ترديد كردن. ا حفظ كندر
هاي ديگر را نيز ممكن اسـت   دال بر آن است كه او گفتمان ،)ين و شايد فلسفهد(كرده 

ت و اكيدهندة شكّ تواند توضيح كه اين خود مي(به همين صورت مورد ترديد قرار دهد 
تـوان بـه حقيقـت غـاييِ      را در مصرع آخر مي» راه«واژة ). اشدگراييِ او ب رو نسبي ايناز

. داند يهاي گوناگون را مدعيِ يافتنش م ها يا گروه »قوم«مفروضي تعبير كرد كه گوينده، 
شناختي است كه پيشتر ذكر  دومين استدلال نيهيليسم معرفت اين رباعي همچنين يادآور

كه وجود هـيچ حقيقـت    -ستدلال يادشدهاين است كه برخلاف ا ها تنها تفاوت آن. شد
واژة معرفة  ويژه با در نظر گرفتن ، بهدر اين رباعي - گيرد بلامنازعي را فرض مسلّم نمي

با اين حال، هـر  . ، گوينده پيشاپيش وجود حقيقتي غايي را مفروض پنداشته است»راه«
د ترديـد قـرار   مـور  را در دانسـتن  تواناييِ عقل) با شدت و حدتي متفاوت(ها  دوي آن

  .دهند مي



 167                              هاي خيامي نيهيليسم در رباعي                              10ة شمار/ 3سال 

فراوانـي   شـده همخـواني  كه با استدلال ياد -ديگر استدلال نيهيليستيِ مرتبط با عقل
را نـدارد  » كسب دانش قطعي و جـامع از دنيـا  « اين است كه عقل انسان توانايي  -دارد

)Crosby, 1988: 378(     بـه   پاسـخ  بـر سـر  «، و اينكه از بدو تفكر بشـري تـا بـه حـال
هـيچ اتفـاق نظـر     ترين غور و تفحصات آدمـي  و مكرر، به رغم ژرف هاي مهم پرسش

ل نيهيليسـتي مربـوط بـه    نخستين استدلا. نك( )Ibid, 77( .»همگاني حاصل نشده است
  : ها آمده است نزديك به اين مفهوم در برخي رباعي). عقل

 اين بحرِ وجود آمده بيـرون ز نهفـت  
 

 كس نيست كه اين گوهرِ تحقيق بسـفت  
 

 سـودا گفتنـد   سـخني از سـر  هركس 
 

 داند گفـت  زان روي كه هست، كس نمي 
 

  ) 14. ؛ ف8. هد(
گوينده وجود حقيقتـي   دهد نشان مي» زان روي كه هست«دقت كنيد كه گرچه عبارت 

 »كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت« جهان را فرض مسلّم گرفته، عبارات غايي در
 طـور كامـل   دانستن اين حقيقت مفروض بـه بر توانايي بشر در » داند گفت كس نمي«و 

ه هاي زير بر اين برنهاد نيهيليستي صح بر همين اساس، همة رباعي. كشد خط بطلان مي
هـاي عظـيم    پرسـش  ـِ[ابهام و جامع  از  عطش شديد ذهن براي فهمِ عاري«: دگذار مي
  :)Crosby, 1988: 76(» .وجه سيراب نشده است هيچ به] بشر

 را ره نيسـت  اسـرار كسـي   در پردة
 

 كس آگه نيسـت  هيچ زين تعبيه جان 
 

  )32. ف(
 فضل و آداب شـدند  آنان كه محيط

 

 در جمعِ كمالْ شمعِ اصحاب شـدند  
 

 تاريـك نبردنـد بـرون    ره زين شب
 ج

اي و در خـواب شـدند    گفتند فسانه 
 

  )54. ؛ ف12. هد(
 هرگــز دل مــن ز علــم محــروم نشـــد    

 

 كم مانْـد ز اسـرار كـه معلـوم نشـد      
 

 هفتاد و دو سـال فكـر كـردم شـب و روز    
 

معلومم شد كـه هـيچ معلـوم نشـد      
 

  )93. ف(
  )122. ؛ ف105. هد( ...فلك كه ما در او حيرانيم  اين چرخ

 انـد  ايـن ايـوان   اجـرام كـه سـاكنان   
 

انـــد   تـــردد خردمنـــدان  اســـباب 
 

  )59. ؛ ف9. هد(
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  هاي مربوط به تقدير الهي استدلال. 4
هــا مبــينِ  دهــد تعــداد چشــمگيري از آن برگزيــده نشــان مــي هــاي كــاوش در ربــاعي

جموعة آنچـه ريچـارد تيلـر در    توان زيرم اي را مي ها دسته از اين رباعي. اند تقديرگرايي
باور به تعين «باوري،  اش از انواع تعين بندي در تقسيمو » باوري تعين«اش با عنوان  مقاله
» بـاور بـه تعـين الهـي    «اي را كه تيلر براي  عمدهاگر سه دليل . نامد، جاي داد مي» الهي
، مبـدأ قـرار   )Taylor, 1972: 363(خـدا  » نامحـدود  قدرتخير، دانش و «: شمرد برمي

ر شـما  هـا بـه   تقديرگرايي در رباعي هاي اصلي دلايل دوم و سوم سرچشمهدهيم، ظاهراً 
اشتن تقدير الهي را از زبان باور د» تقديرگرايي«اي با عنوان  پيشتر، تيلر در مقاله. آيند مي

ي كل و قـادر مطلـق اسـت،    اگر خدا واقعاً دانا«: معتقدان به آن چنين تعريف كرده بود
او از قبل سرانجام همة امور را مقدر داشته و مـن و  توان پنداشت كه احتمالاً  گاه مي آن

كه از اين  انچن. )Taylor, 1962: 56( ».وجود آوريم توانيم تغييري در آن به شما نيز نمي
تقـدير الهـي را فـراهم     هـاي معتقـد بـه   آيد، آنچه ماية نگراني نيهيليسـت  تعريف برمي

د، پيامدي است كه به ادعاي ايشـان علـم و قـدرت نامحـدود خـدا بـراي قـوة        آور مي
يـد پانـت از ايـن ديـدگاه     اين نگراني در تعريفي كه ديو. اختيارشان دربرخواهد داشت

اسـاس آن،  الهي ناظر است به ديدگاهي كـه بر  تقدير«: ر استدهد، مشهودت دست مي به
» .با هستي موجودي لايزال و ذاتاً داناي مطلق منافات دارد) توأم با اختيار(آزادي عمل 

هـا   گونه نيهيليست ست اگر رويكرد اينيادشده، طبيعي ا» منافات«نظر به . )153 :1995(
  .ان مشفقانه نباشدچند) واهيم ديدهم خ كه درادامه چنان(به خدا 

، بيشتر گويندگان اند بنا نهاده شده بر تقدير الهي ي كههاي حاوي نيهيليسم در رباعي
  و در » ]آدمـي [ ضـعفي اساسـي در قـدرت اراده    «عيِ با اشاره به قضا و قدر الهـي، مـد

پيامـدهاي نيهيليسـتيِ ايـن اظهـارات     . انـد  انسـان » عيار اختيار افول تمام«مواردي حتي 
و در مـواردي   بيان شده طور تلويحي ها يا آشكارا و يا به يرانه در برخي از رباعجبرباو

نكتة دلالتمند و درخور توجه دربارة ايـن  . هم به قوة استنتاج مخاطب سپرده شده است
ها خدا به اسم ناميـده نشـده؛ بلكـه فقـط در دو      يك از آن ها آن است كه در هيچ رباعي

مـوارد فقـط بـه     ناميده شده و در بـاقي » داور«و » قضا استاد«مورد و آن هم با صفات 
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برنهـاد   ايـن ربـاعي   در. 28بسـنده شـده اسـت   ) آميـز  و گاه كنايـه (اي غيرمستقيم  اشاره
  : جبرباوري و نتيجة نيهيليستيِ آن باهم آمده است

 سـت  ا ه هـا بـود   بر لوح نشانِ بـودني 
 

 سـت ا  هپيوسته قلم ز نيك و بد فرسود 
 

ــداد در روز ازل هر ــت، ب ــه بايس  آنچ
 

ست  ا ه ما بيهود غم خوردن و كوشيدن 
 

  )26. هد(
تواند نـاظر بـه خـدا     مي» بداد«و » ست ا هفرسود«ال مجهول و معلومِ در اين رباعي، افع

كنندة مفاهيم  كه تداعي» قلم«و » لوح«ويژه با واژگان  اين برداشت به. دمنزلة فاعل باش به
» قضا«و » تقدير« دهخدا فرهنگ فارسي. شود تقويت مي  ند،هست» قضا«و » قدر«با  مرتبط

  :كند را چنين تعريف مي
سفه، به معناي مشخص و معين شدن حـوادث  از نظر فلا] اصطلاح فلسفي: [تقدير

 ر عالم قضاي الهي و تدوين در لوح محفوظ به وسيلةآن د وجودي و تعيين اندازة
  .باشد قلم قدرت مي

حق است به آنچه سزاوار است هستي  ا عبارت از علمقض] اصطلاح فلسفي[: قضا
گونه كـه   وجود عيني همان ء است در عالمو قدر عبارت از خروج اشيا[...] پذيرد 

  .ر بوددر قضا مقرّ
چيـز در روز ازل بـه دسـت خـدا      بدين ترتيب، گويندة اين رباعي معتقد است همه

ا جملگي محكـوم  م يت، كوششنتيجة اين وضع كند در مقرّر شده است و نيز تأكيد مي
  : در رباعي زير .به بيهودگي است

ــر مــن  ــمب ــد  قل ــن رانن ــي م  قضــا چــو ب
 

 دانند؟ پس نيك و بدش ز من چرا مي 
 

 دي بي من و امروز چو دي بي مـن و تـو  
 

فردا به چه حجـتم بـه داور خواننـد؟     
 

  ) 70. ف(
» قضا و قـدر «نخست گوينده در مصرع . استدلال تقديرگرايانه است هر دو بيت حاوي

م دانسته و آن را علت اختيار نداشتن آدمي در ارتكاب اعمـالش خوانـده   را فرض مسلّ
بـاره  دو در مصرع سـوم » بي من و تو«و » بي من«اختياري با عبارات  اين ايدة بي. است

به نحـو  » بي من و توامروز چو دي «عبارت  ؛ ضمن اينكهمورد تأكيد قرار گرفته است
آغـازش بـه    »قلم قضـا «زعم گوينده، با توجه به  به كه(را  ياختيار بي اين ظريفي دامنة
ها  انسان نداشتن اختيار دهد و حاكي از ن حال هم گسترش ميتا زما) رسد روز ازل مي
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طور  به 29در مصرع آخر نيز، گوينده با طرح پرسشي بلاغي. در زندگي از ديدگاه اوست

ز داوري يا قضا را مورد شك و ترديـد قـرار   رو مني وجود و يا معناي واقعة موعودض
  :آيد هاي مشابه مي در زير چند نمونة ديگر از رباعي. هدد مي

 انـد  آن را كه به صحراي علل تاختـه 
 

ــه    ــا بپرداخت ــه كاره ــي او هم ــد ب  ان
 

ــه  ــروز بهانـ ــه امـ ــد اي درانداختـ  انـ
 

 انـد  فردا همه آن بود كـه درسـاخته    
 

  )55. ف( 
 سـوداي تـو دي   اند خوش باش كه پخته

 

ــو دي فــارغ شــده   ــاي ت ــد از تمن  ان
 

 قصه چه كنم كـه بـي تقاضـاي تـو دي    
  

ــو دي    ــرداي ت ــارِ ف ــرارِ ك ــد ق  دادن
  )170. ف(   

 لوح بـين كـه اسـتاد قضـا     رو بر سر
 

 اندر ازل آنچـه بـودني بـود، نوشـت      
 

  )6. هد( 
 كـه راي مـن و توسـت    من و تو، چنان كار

 

 ـ از موم به دست   وان كـرد  خويش هم نت
 

  )74. ؛ ف27. هد(
نيـز نظـر    كـريم  قـرآن هايي ازجملـه بـه آيـات زيـر از      ظاهر گويندگان چنين رباعي به

نخواهيد ) شما(و تا خدا نخواهد، « .)78 نسا،(» .همه از جانب خداست: بگو«: 30اند داشته
  . 31)36دهر، (» .خواست؛ همواره خدا داناي بسيار حكيم بوده است

  گيري نتيجه
امي بـه مضـامين فلسـفي و دغدغـه      هـاي مشغولي همة گويندگان ربـاعي  دل هـاي   خيـ

توانـد از دلايـل    فهـم و گويـا مـي    شمول و بنيادين بشر با زبان و تصاويري همـه  جهان
هاي  يكي از مضاميني كه عموماً به رباعي. ها باشد شهرت روزافزون اين دسته از رباعي

بر پاية بحثي علمـي بـه   تفصيل و  تا پيش از اين بهاما متأسفانه خيامي نسبت داده شده، 
پژوهش اين مضـمون در  در اين . نيهيليسم است آن پرداخته نشده بود، مضمون فلسفي

انگيـز   براي اين منظور، نظر به بحـث . شد هاي مكتب خيام كاويده دو تصحيح از رباعي
و نـه   -ام در ربـاعي باب لزوم قائل شدن به مكتب خيدر ، در مقدمه»خيامي«دن لفظ بو

محتواي اصـلي اسـتدلال مـدافعان نظريـة     . بحث و استدلال شد -رباعيات مسلّم خيام
ي رباعيِ مشّاع يا ويژه به سبب وجود تعداد فراوان تب خيام در رباعي اين است كه بهمك
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 )انـد  سـراي ديگـر هـم منسـوب     ند رباعيزمان به دو يا چ هايي كه هم رباعي( سرگردان
 ـ ئل شدن به هرگونه ديقا دراصل اسـاس   ام بـي وان يا دفتر قطعي با عنوان رباعيـات خي

در بخش نظري تحقيق، ابتدا انواع نيهيليسم با اقتباس از پژوهش دانلـد كراسـبي    .است
ناختي و ش ـ نيهــيليسم معرفـت  : ايـن پـژوهش  و دو نـوع مـرتبط بـا     ،در اين باره ذكـر 

هـاي نيهيليسـتيِ    نمونه از اسـتدلال  سپس به چهار. دتوضيح داده ش نيهـيليسم وجودي
ه ك(مند وجود زمان. 1: اند به  تيب مربوطتر ها به اين استدلال. با پژوهش اشاره شد مرتبط

در  .اختيـار . 4عقل؛ . 3 درد و رنج بشر؛. 2؛ )شود خود شامل دو بحث زمان و مرگ مي
امي بـه    ده در رباعيش بخش عملي تحقيق، مفاهيم نظري مطرح گرفتـه و   كـار  هـاي خيـ

هـاي مـورد    يليسـم در تعـداد چشـمگيري از ربـاعي    مشخصّ شد كه نه فقط برنهاد نيه
 ـ آشكارا بيان شده است؛ بلكه گويندگان بسياري از رباعي بررسي امي در تأييـد  هاي خي

تاحـد زيـادي بـا نمونـه      -اگـر نـه كـاملاً    -كنند كـه  هايي ارائه مي اين برنهاد، استدلال
هـاي مؤيـد    لالاسـتد . كراسبي در پژوهش خود مشابهت دارنـد  هاي نيهيليستيِ استدلال

درد و رنج بشر، مرگ و زندگي بعـد از  . 2زمان؛ . 1: اند به ها مربوط نيهيليسم در رباعي
ها در متن  لگرچه در بسياري موارد، هريك از اين استدلا. تقدير الهي. 4عقل؛ . 3مرگ؛ 

هـا بـدون    ه است، گـاهي برخـي ربـاعي   سم ذكر شديك رباعي و همراه با برنهاد نيهيلي
  .نيهيليسم است نيهيليسم، فقط حاويِ استدلالي موافقاشاره به برنهاد 

  ها نوشت پي
بررسي كارشناسي ارشد نگارنده است با عنوان  نامة پايان هايي از فصل سوم اين مقاله ترجمة قسمت. 1

نامـة   هاي مكتب خيام و نمايش عه، رباعيكتاب جام: نيهيليسم در سه اثر منتخب از ادبيات جهان تطبيقي
هـاي خارجـة    دانشـكدة ادبيـات فارسـي و زبـان    در  1384سـال   در ارديبهشت كه در انتظار گودو

ويـژه از دكتـر سـيروس     داند بـه  نگارنده بر خود لازم مي .دانشگاه علّامه طباطبايي تهران دفاع شد
طور خاص دربارة ايـن فصـل از     اي كه به زندهنامه، به پاس نكات ار يسا، استاد مشاور اين پايانشم

  .، صميمانه تشكّر و قدرداني كنديادآوري كردند نامه پايان
هايي كه محققان يقين دارند سرودة حكيم عمر خيام نيشابوري است، حـداكثر شـانزده   تعداد رباعي. 2

  .)Elwell-Sutton, 1971: 110(رباعي است 
3. Speaker 
4. Persona 
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5. Poetic Voice 

 / بـين شـاعر و گوينـدة   » لازم اسـت «كند كه به زعـم وي   ي آگاه مي»تمايز«ما را از ) 2005(يبرامز ا. 6
اشعار هم » ايِ نامه هاي خودزندگي بخش« وي اين تمايز را حتي دربارة. ويمگويندگانِ شعر قائل ش

صـدايي را كـه   شـويم بـه اينكـه     دعـوت مـي  «هايي كه با خواندنشان عموماً  داند؛ بخش صادق مي
    .)227(» .شود به شخصِ شاعر نسبت دهيم شنويم و  احساسات و عواطفي را كه بيان مي مي

رباعيـات  فيتزجرالد با عنـوان   ، چه بسا بتوان ترجمة بسيار آزادبه نظر نويسنده، با اتكا به اين دلايل. 7
  .شمار آورد به »هاي مكتب خيام باعير« ، اما جزءفيتزجرالد را متعلق به خود عمر خيام

8. Incommensurable 
  »خودكشـي «ايـن اسـت كـه آيـا      به گفتة خـودش ) 1955( اسطورة سيزيفكامو در  بحث محوري. 9

معنايي زندگي است يا  حل درستي به بي سخ يا راه، پا )3(» حقيقتاً جدي فلسفي مسئلةيگانه «مثابة  به 
دكشـي موجـه   د به خدا معتقـد نباشـد، خو  حتي اگر فر«: است» !نه«كامو به اين پرسش  جواب. نه

» .رفـت از آن وجـود دارد   بـرون  حتي در دل چهارديواري تنگ نيهيليسـم هـم امكـان   . [...] نيست
  ).5مه، مقد(

يابنـد، چهـار    نيهيليسم مي» وضعيت اسفبار«را گرفتارآمده در  براي مثال، تالستوي به آنان كه خود. 10
خودكشي؛ . 3گري؛  باشي خوش. 2تجاهل؛ . 1: كند هاد ميپيشن) ودكشيجمله خاز(ممكن » حل راه«
  .)Edwards, 1972: 496( ضعف. 4

11. Temporal Existence 
12. Skepticism 
13. Relativism 

نامـة   مكبث، شخصيت اصلي نمايش معروف )Soliloquy( گوييِ نفسْ يا تك  اي به حديث اشاره .14
   .يوش آشوري استترجمة دار» مغزشوريده«. اثر شكسپير مكبث

15. Determinism 
16. Fatalism 

نامـة   پايـان  تواند براي مطالعة متن كامل پيشينة اين پژوهش، بـه فصـل سـوم   مند ميخوانندة علاقه .17
 .)شماره يك يادداشت .نك( مراجعه كند كارشناسي ارشد نگارنده

18 .Intrinsic Approach ِ؛ در برابرExtrinsic Approach )رون/ يرونيب رويكردمتنـي كـه بـراي     ب
توجه ... رح حال مؤلف، زمينة تاريخي اثر وقبيل شساساً به اطلاعات خارج از متن ازتفسير متن، ا

  ).ندك مي
هاي خيام تصحيح  ترانه(» .هد«در اين پژوهش را با هاي دو تصحيح مورد بحث ارجاعات به رباعي. 19

و شمارة رباعي در هر تصحيح ) فروغي و غنيرباعيات خيام تصحيح (» .ف«و ) صادق هدايت
  .ايم مشخص كرده
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امي، مـي    نظـر بـه صـبغة سـنتّاً فلسـفي ربـاعي       را،» گفتي و شنيدي«. 20  اي بـه  تـوان اشـاره   هـاي خيـ
هـاي   تواند ناظر به بيهودگي كوشش به اين ترتيب، مصرع مربوط مي. علمي دانست يوگوها گفت

 ن، ايـن ربـاعي متضـم   از ايـن نظـر  . يا قطعيت هم باشـد يقت به دانش، حق يابي علمي براي دست
  .ها بيشتر توضيح خواهيم داد گونه رباعي اين در ادامه دربارة. اختي استشن نيهيليسم معرفت

21. Gap 
22. Carpe Diem 

  .بحث مقاله نيست موضوعطور مشخص  هاي اين درد به علل يا سرچشمه. 23
  ).به فرهنگ فارسي دهخدا. نك(است » قضا يا حساب روز قيامت،« ،»فردا«از معاني واژة . 24

25. Empirical Proposition 
26. Arbitrariness 
27. Binary Opposition 

امي    هـا، بلكـه در همـة ربـاعي     است كه نه فقط در اين گونه ربـاعي خور تأمل بسيار در. 28 هـاي خيـ
ناميـده  ) يـزدان (دا به اسـم  خ) 145. ف(هاي مورد بحث در اين تحقيق، فقط در يك مورد  نسخه

اسم، اسـتعارات و يـا ضـماير     به صفات جانشين در باقي موارد در اشاره به خدا، فقط. شده است
. ؛ ف43. هد(گر دهر  ، كوزه)177. ؛ ف70. هد(گر  ، كوزه)31. ؛ ف11. هد(ل دارنده اي از قبي اشاره
، آن كـه  )162، 57. ؛ ف24. هـد ( ، آن كس)5. ؛ ف1. هد(، نقّاش ازل )31. هد(، استاد قضا )115

  .بسنده شده است) 70. ف(و داور ) 43. ؛ ف92. هد(
29. Rhetorical Question 

 طـرح : ، تهـران 1379(عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، عمر خيام،  :ك.بودن اين آيات ر» جبري«دربارة . 30
  . 44، ص)نو

د    ؛)44(داند  مي» صريحاً جبري«نيز  را 17از سورة  84آية ) 1379(زلو وقراگ. 31 اما در ترجمـة محمـ
هـركس بـر   : بگـو «: فرمايـد  بنا به ترجمة تفسيري ايشان، مي. چنين نيست )1382(صادقي تهراني 
) از همگان(تر باشد  يافته پس پروردگارتان به هركه راه. كند خود عمل مي) اختياري(حسب ساختار 

  ».داناتر است
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